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عاتق بـن   :الاشراف علي تاريخ الاشراف ؛المدني

 ؛ق١٤٢٣غيث الـبلادي، بيـروت، دار النفـائس،    

محمـد بـن تـاج     :الاصيلي في انساب الطالبيين

، بـه  .)ق٧٠٩.م(الدين المعروف بـابن الطقطقـي    

 ؛ق١٤١٨، مکتبـة النجفـي،   کوشش الرجائي، قم

 بيروت، دار العلم، .)ق١٣٩٦.م( الزركلي :الاعلام

 كثيـر  ابـن  :والنهايه البداية؛ م١٩٩٧ للملايـين، 

 ابـن  تاريخ ؛المعارف مكتبة بيروت،، .)ق٧٧٤.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق٨٠٨.م( خلـدون  ابـن  :خلدون

ــل ــحاد خلي ــر،  ،هش ــروت، دار الفك ؛ ق١٤٠٨ بي

 الــذهبي :هيرالمشــا وفيــات و الاســلام تـاريخ 

بيـروت،   عبدالسلام، عمر كوشش به، .)ق٧٤٨.م(

تاريخ امـراء مکـة   ؛ ق١٤١٠ العربي، دار الكتاب

عارف عبدالغني، دمشـق، دار البشـائر،    :المکرمه

تاريخ مکه از آغـاز تـا پايـان دولـت      ؛ق١٤١٣

ــه ــرفاي مک ، .)ق١٤٠٤.م(احمــد الســباعي  :ش

ــه ــران، مشــعر،  : ترجم ــان، ته  ؛ش١٣٨٥جعفري

ــيل ا ــرامتحص ــد  :لم ــن احم ــد ب  الصــباغ محم

دهــيش، مکــه، ابــن ، بــه کوشــش .)ق١٣٢١.م(

ضامن بن  :تحفة الازهار و زلال الانهار ؛ق١٤٢٤

ــيني   ــدقم الحس ــش  .)ق١٠٩٠.م(ش ــه کوش ، ب

ــراث،   ــران، مي ــوري، ته ــة  ؛ق١٤٢٠الجب خلاص

احمـد زينـي    :الکلام في بيان امراء البلد الحرام

، ، مصــر، مطبعــة الخيريــه.)ق١٣٠٤.م(دحــلان 

ابــن دعــثم    :الســيرة المنصــوريه  ؛ق١٣٠٥

، بـه کوشـش عبـدالغني، بيـروت، دار     )٧قرن.م(

 محمـد الفأسـي   :الغـرام  شـفاء  ؛ق١٤١٤الفکر، 

محمـد، مكـه،    مصـطفي  كوشش به، .)ق٨٣٢.م(

طرفة الاصـحاب فـي    ؛م١٩٩٩ النهضة الحديثه،

عمـر بـن يوسـف بـن رسـول       :معرفة الانسـاب 

بيروت، وسترستين، . ، به کوشش ک.)ق٦٩٦.م(

 تـاريخ  فـي  الثمـين  العقد ؛ق١٤١٢دار صـادر،  

 بــه.) ق٨٣٢.م( الفأســي محمــد :الامــين البلــد

؛ ق١٤٠٦ ،هالرســال مصــر، ســير، فــؤاد كوشــش

 كوشـش  به، .)ق٨٢٨.م( عنبه ابن :الطالب عمدة

 ،هحيدريــالمکتبــة ال نجــف، حســن، محمــد

غايـة المــرام باخبــار ســلطنة البلــد  ؛ ق١٣٨٠

، به .)ق٩٢٠.م(د المکي عبدالعزيز بن فه :الحرام

ــده  ــلتوت، ج ــدني، کوشــش ش  ؛ق١٤٠٦، دار م

 محمـد  بـن  علـي  اثيـر  ابـن  :التاريخ في الكامل

؛ ق١٣٨٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٦٣٠.م( الجزري

 شـراب،  حسـن  محمـد  محمـد  :الاثيـره  المعالم

منـائح الکـرم فـي    ؛ ق١٤١١ بيروت، دار القلم،

علـي بـن تـاج الـدين السـنجاري       :اخبار مکـه 

 ؛ق١٤١٩القــري،  ، مکــه، جامعــة ام.)ق١١٢٥.م(

 نماينـدگي  حـوزه  تهران، :)فصلنامه( حج ميقات

  .زيارت و حج امور در فقيه ولي

  حسن اسکندري

���

  کازروني، خاندان � :آل کازروني

  منصور، خاندان � :آل منصور

: حـک (از علويان حاکم بر مدينـه  : آل مهنا

�.)ق۴۰۱-۵۸۳

ي، از نسـل  اين خاندان در زمره اشراف حسين

مهنـا الأکبـر بـن داود بـن قاسـم      حمزة ابوعماره 

ــن    .) ق۴۰۸.م( ــام زي ــه ام ــان ب ــه نسبش ــد ک بودن

سـده  يـك  آنـان حـدود    ١.رسيد مي 7العابدين

، هواشـميه  *بنوفُلَيتَه. حکمران محلي مدينه بودند

آل مهنـا   هاي از زيرشاخه ٢)*بنوجماز(و جمامزَه 
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  .٢١٢، ص٢؛ تحفة الازهار، ج٨٨، ص٢جالدرر الکامنه، . ١

  .»پاورقي«، ٣٣٨-٣٣٧، ١٣٧عمدة الطالب، ص. ٢
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ن حسـني  ايشان رقابتي سخت بـا حاکمـا  . هستند

زيدي مکه داشتند که نسبت به اشـراف حسـيني   

. از قدرت و جايگاهي والاتـر برخـوردار بودنـد   

هر دو دستگاه خلافـت فـاطمي و عباسـي بـراي     

گسترش نفوذ در حرمين تلاشي بسـيار داشـتند؛   

چرا که نام بردن از خليفه بر منبر مکـه، بـه ويـژه    

ــر    ــار از عناصـ ــج، در آن روزگـ ــم حـ در موسـ

ــروعيت ــش مش ــي  بخ ــمرده م ــت ش ــد خلاف  ١.ش

منــدي از  اشــراف مکــه و مدينــه نيــز بــراي بهــره

کوشـيدند   هاي اين دو کانون قدرت، مـي  کمک

با هر دو پيوند داشته باشند؛ هـر چنـد کـه بيشـتر     

  ٢.نگاهشان به دستگاه فاطميان بود

پس از درگذشت داود بن قاسم، پدر مهنـا،  

داود در سـال  . حکمراني آل مهنا آغاز گرديـد 

از درگيري ميان حکمران مکـه و اميـر   . ق۴۰۱

شدن به فاطميـان و  نزديك مدينه سود برد و با 

حکمرانـي  . تحت حمايت آنان به قدرت رسيد

سال به طول انجاميـد و پـس   يك وي کمتر از 

و ) سـليمان بـن داود  (از وي دو فرزندش هاني 

ــا  ــزة (مهنّ ــن داودحم ــه  ) ب ــي مدين ــه حکمران ب

ــاني دوا. رســيدند ــي ه ــت و حکمران ــي نداش م

مهنّـا از   ٣.انـد  اندکي از منابع آن را ذکـر کـرده  

جانشين پـدر و اميـر مدينـه    . ق۴۰۸تا  ۴۰۱سال 

هـر  . شود وي سرشاخه آل مهنا شمرده مي. بود
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.١٩٤تاريخ مکه، ص. ١

  .به بعد ٢٣جامعه شيعه، ص: نک. ٢

  .٢٣٤-٢٣٢تاريخ امراء المدينه، ص .٣

چند پس از وي برادرش حسـين بـه حکمرانـي    

مدينه رسيد، در ادامه فرزندان و نوادگـان مهنـا   

  ٤.حکمران گشتند

ن فرزند مهنا بود الدين حسين، نخستي شهاب

ــا  ۴۲۸کــه از حــدود ســال  بــر مدينــه . ق۴۶۹ت

ــرد ــت کـ ــديش،  ٥.حکومـ ــي دورانـ او شخصـ

برخــي وي را  ٦.بخشــنده، اديــب و شــجاع بــود

ــيني     ــراف حسـ ــه از اشـ ــر مدينـ ــتين اميـ نخسـ

در پي رقابت اميـران مکـه و مدينـه     ٧.اند دانسته

براي پيوستن به خلفاي عباسي يا فـاطمي و نيـز   

هاشم، امير مکـه،    ابي بن پس از حمايت محمد

از القائم بامراالله عباسي، سلطان سلجوقي، آلب 

ارسلان به حسين بن مهنا پاداش بخشيد و اعلام 

به  دينار ۰۰۰/۲۰کرد که در صورت پيوستنش 

ــز    ــال ني ــر س ــد داد و ه ــار  ۵۰۰۰وي خواه دين

   ٨.خواهد پرداخت

حسين بن مهنا همانند حاکمان حسـني مکـه   

شــدند، ماليــات  رد مکــه مــياز تـاجراني کــه وا 

گرفت و بر زائران مرقـد نبـوي نيـز ماليـات      مي

از ايـن رو، حسـين بـن احمـد     . وضع کرده بود

ــه مخْــيط در ســال   در . ق۴۶۹علــوي مشــهور ب

مدينه قيام کرد و بـه نـام خليفـه فـاطمي خطبـه      
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  .٢٣٥-٢٣٤؛ تاريخ امراء المدينه، ص٣٣٧عمدة الطالب، ص: نک. ٤

  .٢٣٥ه، ص؛ تاريخ امراء المدين٣٣٧عمدة الطالب، ص. ٥

  .٢١٢، ص٢تحفة الازهار، ج. ٦

  .٢٣٥ص, ؛ تاريخ امراء المدينه٥٦، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٧

  .٦١، ص١٠الکامل، ج. ٨
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دوران سلطه مخيط  ١.خواند و ابن مهنا گريخت

ر ديگـر  با مـرگ وي بـا  . بر مدينه هفت ماه بود

بـن  مالـك  حکومت به فرزنـدان مهنـا رسـيد و    

حسين بن حمزه حـاکم مدينـه شـد و کمتـر از     

» *وحاحـده «سادات  ٢.سال حکومت کرديك 

که گروهي از آنان در مدينه و گروهـي ديگـر   

 ٣.برنـد  در مصر ساکن بودند، به وي نسـب مـي  

، برادرش مهنا مشهور به اعرج در مالكپس از 

برخي بـه  . دينه رسيدبه حکمراني م. ق۴۶۹سال

تــا  ۵۰۸هــاي  اشــتباه حکمرانــي وي را در ســال

ــته. ق۵۲۲ ــد دانس ــه    ٤.ان ــدان وي مهانَي ــه فرزن ب

منصـور بـن   /پـس از اعـرج، منظـور    ٥.گفتند مي

بن مهنا بن سـبيع بـن مهنـا بـه حکومـت      عمارة 

ــيد ــخص   . رس ــي وي مش ــاز حکمران ــال آغ س

ثبت شده . ق۴۹۵نيست؛ اما وفات وي در سال 

را فردي دور انديش، شجاع و فاضل او  ٦.است

پس از مرگ وي، فرزندش تا سال  ٧.اند خوانده

   ٨.حاکم مدينه بود. ق۵۰۰

حسين بن مهنا الاعرج از ديگـر اميـران ايـن    
�����������������������������������������������������������

  .١٨٠، ص١٦المنتظم، ج. ١

؛ تاريخ امراء ٢١٣، ص٢؛ تحفة الازهار، ج٣٣٦عمدة الطالب، ص. ٢

  .٢٤٠المدينه، ص

  .٢١٣، ص٢؛ تحفة الازهار، ج٣٣٧، ٣٣٥عمدة الطالب، ص. ٣

  .٣٣٥، ص٢؛ تحفة الازهار، ج٣٣٧عمدة الطالب، ص. ٤

  .٣٣٧عمدة الطالب، ص. ٥

؛ ١٤١، ص٤تاريخ ابـن خلـدون، ج  : ؛ نک٣٥٢، ص١٠الکامل، ج. ٦

  .٣٣٧عمدة الطالب، ص

  .٣٠٨، ص٧ج , الاعلام. ٧

  .٢٤٢؛ تاريخ امراء المدينه، ص٣٥٢، ص١٠الکامل، ج. ٨

ــال     ــه س ــه ب ــود ک ــه ب ــدان در مدين . ق۵۵۸خان

پس از وي برادرش ابوفليتـه قاسـم   . درگذشت

سـال بـر    ۲۵بـه مـدت   . ق۵۸۳عزالدين تا سـال  

رانـي کـرد و ارتبـاطي گسـترده بــا     مدينـه حکم 

تبار او بـه آل   ٩.صلاح الدين ايوبي برقرار نمود

ــد  ــه شــهرت يافتن ــر از  . فليت ــدها برخــي ديگ بع

ــاز و   هــاي آل زيرشــاخه ــا همچــون آل جم مهن

   ١٠.به حکمراني مدينه رسيدند *هواشم

در منابع از دو خاندان ديگر به نـام آل مهنـا   

و آل مهنـا   ١١در باديه شام و جزيـره ) آل فضل(

يـاد شـده کـه بـا ايـن       ١٢ابوالخيل از قبيلـه عنـزه  

  .خاندان نسبتي ندارند

  منابع �

، بيـروت، دار العلـم   .)ق١٣٩٦.م( الزركلي :الاعلام

ــين،  ــاريخ؛ م١٩٩٧للملاي ــن ت ــدون اب ــن :خل  اب

شـحاده،   خليـل  كوشـش  بـه ، .)ق٨٠٨.م( خلدون

ــر،   ــروت، دار الفک ــة  ؛ ق١٤٠٨بي ــاريخ المدين ت

، بــه کوشــش .)ق٧٦٩.م(حــون ابــن فر :المنــوره

 :تاريخ امـراء المدينـه   ؛شکري، بيروت، دار الارقم

تـاريخ   ؛ق١٤١٨عارف احمـد عبـدالغني، اقلـيم،    

، نـادي مکـة   .)ق١٤٠٤.م(احمـد السـباعي    :مکه

 :تحفة الازهـار و زلال الانهـار   ؛ق١٤٠٤الثقـافي،  

ــن شــدقم الحســيني   ــه .)ق١٠٩٠.م(ضــامن ب ، ب

ــراث،    ــران، مي ــوري، ته ــش الجب  ؛ق١٤٢٠ کوش
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؛ تـاريخ  ٢١٥ه، ص؛ تـاريخ المدينـة المنـور   ٢٠، ص١٢الکامل، ج. ٩

  .٢٤٧، ٢٤٣امراء المدينه، ص

  .٣٣٨-٣٣٧؛ عمدة الطالب، ص٢٢٨تاريخ المدينة المنوره، ص. ١٠

  . ٨، ص٦؛ ج٤٩٨، ص٥ تاريخ ابن خلدون، ج. ١١

  .٣١٦، ص٧الاعلام، ج: نک. ١٢
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ــة ــ التحف ــمس :هاللطيف ــدين ش ــخاوي ال  الس

 ؛ق١٤١٤، ، بيروت، دار الکتب العلميـه .)ق٩٠٢.م(

ورنرانـد،   :جامعه شيعه نخاوله در مدينـه منـوره  

الـدرر   ؛ش١٣٧٩جعفريان، قم، دليل ما، : ترجمه

، بــه .)ق٨٥٢.م(ابــن حجــر العســقلاني  :الکامنــه

کوشش محمد عبدالمعيـد، هنـد، مجلـس دائـرة     

 ابـن  :الطالـب  عمـدة  ؛م١٩٧٢العثمانيه،  المعارف

حسن، نجف،  محمد كوشش به، .)ق٨٢٨.م( عنبه

 :التـاريخ  في الكامل؛ ق١٣٨٠ المکتبة الحيدريـه، 

، .)ق٦٣٠.م( الجــزري محمـد  بـن  علـي  اثيـر  ابـن 

 الجـوزي  ابن :المنتظم؛ ق١٣٨٥ ،بيروت، دار صادر

 و عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٥٩٧.م(

  .ق١٤١٢ الکتب العلميه، ديگران، بيروت، دار

  نژاد منصور داداش

���

مـادر گرامـي پيـامبر     :آمنه بنت وهـب 

و از دفن شدگان در ابواء ميان مکه و  9اکرم

  مدينه

بـن  زهرة  آمنه دختر وهب بن عبد مناف بن

كـه   ١زهره از قبيله قريش بود  بني يرهتكلاب از 

بـه وي   9نسب او در كلاب جد پنجم پيـامبر 

 ش وهب از بزرگـان و شـريفان  پدر. پيوندد مي

مادرش بـره دختـر عبـدالعزي از     ٢.زهره بود  بني

كه در عبدمناف جـد   ٣عبدالدار بود بني خاندان

از اين روي، بـه  . پيوندد به او مي 9سوم پيامبر
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  ٤.معروف بوده است» زهريه«

ــا   ــد او مشــخص نيســت؛ ام ــق تول زمــان دقي

 هنگام خواستگاري عبـداالله از وي در : اند گفته

بنا  ٥.سال داشته است ۲۴سال نخست عام الفيل 

سـال قبـل از    ۶۴براين، زمـان تقريبـي تولـد او    

آمنه تنها فرزند پدر و مادرش . بعثت بوده است

 9بود و از ايـن رو معـروف اسـت كـه پيـامبر     

برخـي منـابع از سرپرسـتي     ٦.دايي و خاله ندارد

عمويش وهيـب و زنـدگي آمنـه در خانـه وي     

لت آن را درگذشت پـدرش  و ع ٧گزارش داده

او را از . ؛ اما اين خبر قطعي نيست٨اند ياد کرده

انــد  گفتــه ٩.انــد برتــرين زنــان قــريش برشــمرده

كه داشتن دختر براي شماري از اعراب  گاه آن

مايه ننگ و شرمساري بود، آمنه در ميان قوم و 

  ١٠.اي داشت خاندان خود احترام ويژه

منـه بـا   ی آشـنايي و ازدواج آ چگـونگ  درباره

ــس از ازدواج،    ــدادهاي پـ ــز رخـ ــداالله و نيـ عبـ

. هاييي مختلف در منابع ذكر شده اسـت  گزارش

ها، وهـب پـدر آمنـه     بر پايه يكي از اين گزارش

پس از ديدن شجاعت عبداالله در برابر يهوديان و 
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